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 آداب گفت و گو از منظر آیات و روایات با تاکید بر ارتباط زن و مرد نا محرم
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 چکیده

ر شریعت د .می باشد گفتن نسخ سنجیده، در تعالیم دینی به ما آموزش دادهیکی از آداب معاشرتی که اسلام 

  اهنمایی کردنرقرآن با  ، قرار گرفته وتوجه، بسیار مورد تاکید و همنوعان خودبا و موجهّ  پسندیدهسخن گفتن 

ا عملکردی صحیح ب و دوری از دشنام و ناسزاگوییعفیفانه، بدون تحریک برانگیزی،  ،اموری از قبیل؛ سخنی لینّبه 

مچنین زن ه و برای مخاطب، آموزه هایی دارد که درخور، شأن والای انسانی و کمک به رشد و کمال آدمیّت است

روح و روانشان  و در عرصه ی وجودی خود، بدون آسیب رسیدن به ناهدر وادی گ و مرد نامحرم بتوانند بدون افتادن

 روایاتاست. در  سخن بگویند. که در این راستا برایشان در کتاب وحی، باید و نبایدهایی گنجانده شدهبا نامحرم 

آداب به  است. متعددی به منظور تاکید در این راه سلامت ماندن روح برای زن و مرد، توصیه و اشاراتی شده

گفتگوی  ،ین آدابایکی از . متبلور می شودمجموعه رفتارهایی گفته می شود که درآن راه ارتباط گیری صحیح 

شده که ایی هتوصیه  مآیین اسلادر  .است که تقریبا اصلی ترین راه ارتباطی را شامل می شود افراد سب بینامن

د صحه ر به خوش بیانی، سخن گفتن سنجیده و نحوه اعتمادآفرینی بین افرامنهی از درشت گویی و ال؛ شام

مینه ی زگذاشته است. همچنین نکاتی در مورد سبک ارتباط کلامی بین زن و مرد نامحرم عنوان شده چرا که 

خلاقی به حداقل گوهای غیراآداب، آثار منفی در گفت اینرعایت  بنابراین با .از انحرافات را فراهم می کندبرخی 

 تحقیق به روش کتابخانه ای می باشد.  این می رسد.

 ، گفتارسخن گفتن، آداب :کلید واژه
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 مقدمه

 ،مؤدب بودن و گویش زیبا .سخنی که بهترین استبگویند  ،به بندگانم بگو 1قل لعبادی یقولوا التی هی احسن و

آیین ابراهیم سلام الله  .در قالبهای متفاوت به آن اشاره کرده . بنابراین، قرآن کریماست طلبی بسیار حائز اهمیتم

به دلیل اینکه مهمترین اصل و ریشه جهت آگاهی مردم، در  .ده استورزی اصرارگفتگو از هر دینی به  تربیشعلیها 

تر یابی به آیین و روش بهو دست و همچنان آن را به عنوان مسیری برای حصول باورهای اساسی زندگی می باشد

اینکه و و روایات اشاره شده به آداب گفتگو با توجه به آیات پژوهش حاضر، در از این بابت  .زیستن در نظر دارد

 زمانیکه .با عملکرد بهینه و ساختاری پرکاربرد، تفهیم کنیم ییالگوی صحیح و شایسته گفتگوچطور بتوانیم با 

، درستاین رفتار که از تربیت  .ی رفتار مخصوص در ذهن پدیدار می شود، گونه اشودی مبحث آداب مطرح م

به طوریکه، فرد زیبا سخن  ،ظهور پیدا می کند با شاخ و برگهای فراوانریشه اش در وجود آدمی و گرفته شده 

ای با درک و فهم  شنونده می گوید که سخن گفتنش در بستری با سؤال و جوابهای منطقی قرار گرفته است.

 ..گفتگو یک تعامل اجتماعی می باشده استعمیقی می شود که تماماً از همان ریشه ی تربیتی درست نشأت گرفت

زمانی صورت می گیرد که افراد، تحت  ،انی مؤدبانه با همنوعگفتگو که متشکل از دو نفر به بالا صورت می گیرد.

در این گیرد. بمراقبت و پرورش صحیحی قرار بگیرند و این امر باید در آموزش و مداومت تربیتی پرمغزی قرار 

 ین در ا ؟ قرآن مربی،گفتگوی درست کدامندآداب پرمغز  این پاسخ داده شود. ،تا به سوالاتی پژوهش تلاش شده

و صحیح میان زن و مرد  ارتباط سالم ؟دوشباید رعایت  گفتگو چه چیزهاییدر ؟چه اصولی را عنوان داردوادی، 

مخلوقات  یرسبت به سااست که انسان را ن یتحائزاهم یموضوع ناطق و سخن گفتن، به قدر ؟چگونه می باشد

 یگاهو ید،آ یبهره لازم به دست نم هاکه بدون آن را دارد ینیآداب و مواز ،ارزشمندنعمت  ینادارد.  یم یزتم

به احکام اشاره کرده و در کتاب آداب سخن 2روابط زن و مردکتاب در. درا به دنبال دار یقابل جبران یرمشکلات غ

چه از جهت احکام شرعی و چه از جهت رمز  و،این تحقبق تلفیقی از هرد ره دارد وبه نحوه ی سخن گفتن اشا

   بررسی شده است.، عملکرد شرعی و اخلاقی ی مضرات هنمیکلام سنجیده، به علاوه در زدرموفقیت و راهبرد 

 .ی باشدو علوم تربیتی م دایره موضوعی آن قرآن و روایاتاز نظر نوع تحقیق کتابخانه ای و  ،این پژوهش
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 مفهوم شناسی

دب ا مؤرو خود حرکت کردن. در راه فضایل انسانی  پسندیدهاست.  به زحمت و مشقت افتادن :ادبمعنای لغوی 

  .است به آداب نیک کردن

 ر معنای ادب نزدیک به یکدیگرکلمات لغویین د 1.معانی بسیاری ذکر شدهلغتنامه دهخدا درباره معنای لغوی ادب  

به معنی کیاست  ظرف در این جا مصدر است؛ و می باشد حسن تناول به معنی ظرف و ادب در لغت .می باشد

را در بعضی ادب  و ،ی نیک گفتاری و نیک کردارییر افرادبه تعب .یا حذاقت مطلق یا ظرافت در لسان یا براعت

 د.فرقی نمی کن ا علم چندانب و دب یا فرهنگ به معنی دانش استا و گفته اندفارسی به فرهنگ ترجمه می کنند 

افرادی می  ؛، عبارات ادبای متقدمین مختلف می باشدادب اصطلاحی در تعریف و تحدید :معنای اصطلاحی ادب

این منقول از  د وآن انسان به فضیلتی آراسته می شوستوده که به واسطه  هر ریاضت ؛ادب عبارت است از گویند؛

ادب ملکه ای  :و برخی می گویند در آن ها ریاضت اخلاقی أخذ شده کهشده است  گرفته دبمعنی تأدیب و تأ

ادب  علامه طباطبایی رحمه الله  درباره معنای ادب می گوید: .حبش را از نا شایستی نگاه داشته استاست که صا

ند مان د؛دینی یا عقلایی بر مبنای آن تصویر شوست رفتارهای مشروع ای است که سزاوارت نیکو و پسندیده هیأ

 2.آداب دعا و آداب دیدار دوستان

 مباحثه. مکالمه. ()امص مرکب (ت  )گ  گفتگو. . با هم سخن گفتن گوی(اسم مصدر)گفت و :معنای لغوی گفتگو

 3گفت و شنود. مجادله.

صحبت ر اثر بکه چیزی در آن اتفاق می افتد، زیرا  .گفتگو در حکم عمل داستانی می باشد:معنای اصطلاحی گفتگو

ین پویایی هم و گفت وگو حالت ایستایی نیست: به همین دلیل می توان گفت د.دو نفر با هم ایجاد می شوکردن 

و رد بدل  مهگفت و گو به معنای مکالمه و سخن گفتن با این بنابر .دطراوت می ده گفت وگو به داستان تحرک و

 .دمی برننمایشنامه به کار  داستان و ،شعردر کردن عقاید و افکار می باشد، که
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 یمتن اصل

 نیز، انسانها  و قدرت نامتناهی سخن گفتن است.ی را که خداوند به انسان ارزانی داشته، خلقت لسان نعمت بزرگ

و بابت کمترین شکرانه  ان می باشداشر عهده خطیر ب یتیمسؤل ه،دادآنها مانند بقیه ی نعمتهایی که خداوند به 

، ایند. از جمله می باشتها مناه نکردن با آن نعآن نعمتها از اوخواسته، درست استفاده کردن و گ ای که در مقابل

است و انسان خیلی باید سعی کند که این نعمت عظیم را به واسطه ی  زبان و خارق العاده، عظیم ها، نعمتنعمت

و ارتباط یرقرار کنند  انبا دیگر انند، نمی توانسانها بدون توان سخن گفتن عملکرد غلطش، تبدیل به نقمت نکند.

از طریق گفتگو کردن، علم و دانش، عشق و محبت را می توان انتقال داد. سخن  .دنباشبا یکدیگر تبادل نظر داشته 

. قرآن برای گفتن بسیار ارزش دارد. به طوری که، سخن گفتن بیرونی ارتباط و سخن گفتن درونی تفکر است

سمت و سوی که ده که درش، فواید و آفاتی بسیار دقیق و موشکافانه گنجانده شده ی را فرموآدابسخن گفتن، 

نقش  گفتار نیکوزمینه اش، در رقم می زند. یعنی اخلاق نیکو  ،انسان را به قله کمال، در زمینه ی اخلاق نیکو

 خداپسندانه با دیگرانارتباط گیری درست اندیشیدن و رسم و  بسته است. پیامدی که این آداب در پی دارد، راه

برای  1 .نطق آمده بیان وگفتار قول، ،کلام یسخن به معنا ؛می توان این گونه بیان کرد که آداب سخندر .دباشمی 

، بر جای می گذارد که، در این نوشتار به به عنوان آداب سخن اموری را مؤثر واقع شود،ی سخن آدم اینکه پیام و

 .دآنها می پرداز

 تهیتّ سلام و .1

در آغاز سخن گفتن با این توصیف،   .یه همراه باشد شروع سخن با سلام و درودکریم تکیه بر آن دارد که رآن ق

 سرلوحه ی از این رو سلام که یکی از نامهای زیبای خداوند است، در مارد.و گرامی می گ را عزیز شخص مخاطب

احساس مخاطب شخص  اطب خود القا می کنیم وانرژی مضاعفی در ابتدای کلام به مخ و گفتمان به کار می بندیم

ی است . این راهکارامر منجر می شود تا شنونده، حس خوبی را به گوینده ی کلام ببخشد این .کندمی آرامش 

 ه است. به آن پرداخت 2ند و خداوند در آیات قرآناجرا می کردبا پیامبران، در دیدارهایشان که فرشتگان 
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  یرویگشاده  .2

حتی . اشددادن گوینده می بن و روی خوش نشان بود گشاده رو ،درای سخن گوی بیان دارکه قرآن ب دب دیگریا

اده و خوش، اگر شنونده خسته باشد و تمایلی به گفت و شنود، نداشته باشد، آن هنگام که گوینده با رویی گش

شاط و سرور ناز این روست که به  برخورد کند، شنونده به طرز عجیبی تمایل به ادامه گفت و گو نشان می دهد.

که با روی  هداخو می از گوینده ثیرگزار شود،تأبر روی مخاطب،  اینکه سخن گوینده، دهد و برای  وی توجه می

وی چهره رسم هرگز از و تب نداین روشی بود که پیامبر همواره به آن عمل می کرد. مخاطب مواجه شودخوش با 

 .وی نمی رفت

 وشبا خبر خ سخنشروع  .3

آغاز کردن، می باشد. همانطور که روایات با اخبار خوش و بشارت ، کلامی ر زمره آداب پسندیده ی سخن گفتند

از مردم می خواستند که  خبرهای بد و ناگوار را اطلاع رسانی  موثقی داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله

خوش به یکدیگر بگویید و اگرهم نیاز بود که خبر ناگواری نکنید. از مفهوم این احادیث، چنین برمی آید که، اخبار 

د تا عواطف و احساسات مخاطب و شنونده  به سوی یاول کلام خویش را با بشارت و مژده ای شروع کن ،بدهید

ذاب قوم گوینده  جلب و جذب شود. از این روست که در داستان  فرشتگان و حضرت ابراهیم )ع( با آنکه برای ع

برای ساره و ابراهیم  نخست بشارت تولد کودکی در دیداری که با  آن حضرت داشتندن فرود آمدند، لوط به زمی

خداوند در قرآن برای  1.کنندم لوط را عنوان عذاب قو ارتباط باند و سپس به مأموریت خویش در بیان داررا )ع( 

مخاطب را بیشتر آرام،  ا لحنیب سخن گفتن را که، چرا تاکید کردهآرام سخن گفتن  ،صحبت کردن و معاشرت

این مطلب کاملاً واضح است که تندخویی، حالتی مشمئز در شنونده ی سخن ایجاد می  د.ده می قرار ریثتأتحت 

ناپسند است که خداوند آن دسته از  یکار به حد نیا رایز ،میرا بلند نکن مانیکه هرگز صدا میریبگ ادی دیبا کند.

را نکوهش غضب می کند و او شخص عصبانی بر خداوند  .کند یم هیدارند را به الاغ تشب یصفت نیکه چن ی راافراد

خودش را کنترل ، تیعصبان در لحظه یحتبنابراین انسان  2که در فکر کردن، بسیار ضعیف، عمل می کند.کرده 

 قدَ   .میکنمحترمانه استفاده  یکلماتاز ،صحبت کردن در زمانکه همواره  میاموزیب دیبا .دکرده و خبر ناگوار نده

ن یبه ا دیبا شهیهم .میزیبپره اتیوهدر صحبت کردن از ل 3.شدند رستگار مؤمنان که راستى به  أَف لحََ ال م ؤ مِن ونَ 
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 ط معََ یَباِل قَو لِ فَ فلَاَ تَخ ضَع نَ »و فرموده است: می کند  ینه 1«خضوع در قول»آنان را از  گران،یوگو با د گفتن و گفت

در شما طمع کنند، و  ماردلانیکه ب دییسخن نگو زیانگهوس یابه گونه 2« قَل بهِِ مرَضٌَّ وَق ل نَ قوَ لاً مَع ر وفا یفِ یالذَِّ

 یدر گفتار و نازک یهمراه با نرم ش،یاز گو یحالت خاص« در قول خضوع» 3.دییسخن بگو دهیپسند یاوهیبه ش

به  یهپس آ«. قول»، نه به اصل کلام مربوط می شوددر به خضوع  یه،آ یننهى در ا ، می باشد کلمات یصدا در ادا

می بلکه  ید،ى ارتباط کلامى نداشته باششخصو با  ییدمردى سخن نگو و با یدچیزی نگوی؛ «لا تقلن»زنان نگفته 

 یدر ارتباط گفتار. یید، سخن نگومی باشدخاصى از اداى کلام  یوهناز و کرشمه، که ش با« لا تخضعن بالقول» گوید؛

 نیا ا. بدگرد یم شمادر مانیالا فیامر سبب طمع مردان ضع نیا رایز ند؛یسخن نگو با خضوعخود با مردان، 

و کلمات و  دیخود را نازک نکن یصدا ،ی: هنگام سخن گفتن با مردان اجنبگونه می شود نیا هیآ یمعنا ،حساب

 5 4.اندازدی( به طمع میرا )نسبت به مسائل جنس آنانسخن گفتن  گونهنیا رایز د؛یا نکنجملات را نرم و دلربا اد

نسِاَء  ایَ»در آن با فاء بر جمله  یو نه استمورد خطاب  امبریزنان پ ،است که یاتیآ ه یدر رد نورانی، هیآ هرچند،

و  می شودآن مترتبّ  و بر می باشد امبریبه زنان پ شخطابمورد که  6 «ت نَّ ی لسَ ت نَّ کأََحدٍَ منَِ النسِّاَء إِنِ اتَّقَ یِّالنَّبِ

همه  یادب برا نیا تیرعا، اما می کند یآنان را از خضوع در گفتار نه ر داده شده ووستد امبریزنان پ در ظاهر، به

 لیخدا دل در مورد همسران رسول هی، نزول آاین که اول ن پیامبر نیست، به دو دلیل؛نازص ختمو  می باشدزنان 

 تیو سبب تیاست و به علّ هیسبب «طمعیف»در  فاء ،دلیل دوم. باشد یمبه آنان ن هیبودن حکم آ یبر اختصاص

 شیگو نحوهعلت در  نید و چون امی کناو به زن اشاره  لیمرد و تما جییو ته کیسخن گفتن در تحر گونهنیا

می ن امبریو مختصّ همسران پ ا می کنددپی تی، پس عموممی باشدزن  عتیجنس زن وجود دارد و مربوط به طب

، استناد عیگرچه از فاء تفر 7.یست وشامل همه زنان استن امبریپ انادب مخصوص زن نیا تیرعا جه،ی. در نتباشد

نامطلوب  تیفیزنان را از ک هیاز آنکه آ پس 8.می باشد ترستهیبا امبریزنان پ یادب برا نیا تیکه رعا به این دارد

به  دیزن با ؛ «وَ ق ل نَ قَو لاً مَع ر وفا.»و فرموده است:  می کنداشاره  حیصح تیفیک انیکرد، به ب ینه یارتباط گفتار

در  ه،یآ نیدر ا«وَ ق ل نَ قوَ لاً مَع ر وفا»جمله  ست؟یمعروف چ قول .دیپسند سخن بگومورد  روشیمعروف و به  طرز
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درک شده که؛  همقابل نهیبه قر ،پسقرار گرفته است. « هِ مرَضٌَّقَل بِ یفِ یالذَِّ ط مَعَیَ فَلاَ تَخ ضَع نَ بِال قوَ لِ فَ»مقابل 

در طرز  ؛است که یگفتار« معروف لقو» ن،ی. بنابرامی باشد« خضوع در قول»در مقابل  یزیچ« قول معروف»

و دل او را به زن جلب  ندازدیکه مخاطب را به طمع ب یزیصدا و هر چ یآن ناز و کرشمه، ادا و اطوار و نازک یادا

به وظیفه دارد ، برقرار کند یحال که مجاز است با مردان ارتباط گفتار نیزن در ع پس 1کند وجود نداشته نباشد.

خواهد  سّریم یامر در صورت نیو استنباط نشود ااز آن  ،در مقابل مخاطب میکه حالت تسل دیسخن بگو یاگونه

خود را با آهنگ نرم و  خناند و سبه خود نگیربا نامحرم، حالت تواضع د که زن در موقع سخن گفتن و ارتباط ش

ها، تکبّر، ترس و بخل را از صفات از نقل یبر اساس برخ السلامهیعل یحضرت عل اگر 4 3 2نکند. انیحالت خضوع ب

صفات، آنان را از خطر سقوط در فساد و فتنه محافظت  نیاز ا کیاست که هر  نیرازش ا5خوب زنان دانستند،

سخن  یبا تکبّر و سخت ،یبا و یبا نامحرم و ارتباط گفتار ییارویهنگام رو شودی. صفت تکبّر در زن سبب مکندیم

و در  می باشدمحرم  سخن گفتن زن با مرد نا تیفیدر ارتباط با ک هیآ نیا ندرچه .تواضع و ینه با نرم د،یبگو

در ارتباط با  هیکه در آ یاما با توجه به ملاک م،یندار یتیروا ای هیمحرم آ سخن گفتن مرد با زن نا تیفیخصوص ک

 در گفت زی. مرد نهم باشد مرد یادب از سو نیا تیکه رعا نیست ید، شکوشمی  انیاز خضوع در قول ب ینه

مشروع  و ارتباط نا یکه او را نسبت به مسائل جنس دیسخن بگو یابه گونه ستیخود با زن نامحرم، مجاز ن یوگو

. دنمی باش آنان است که مورد ابتلاى ینادب در طرف مردان اشاره نشده ا ینا ینکهعلت ا یدشا .دفکنیبه طمع ب

و  تواضع بر خلاف زنان که .یندگو و درشت و به دور از ادا و اطوار سخن مى یتبا قاطع یح،مردان معمولا صر

 شان می باشدیعتجزء طب یىنرمگو

 زن و مرد نامحرم یضرورت در ارتباط گفتار لازمه ی حد

دقت لازم به عمل  کلماتو نوع تعداد  درباید به گونه ای باشد که، زن و مرد نامحرم  یگفتار در ارتباطچگونگی 

یعنی از پرحرفی پرهیز کنند و به حد نیاز سخن بگویند و از کلماتی که تحریک کننده است و انسان را در  .آید

دام گناه می اندازد، چشم پوشی کنند و هر دو طرف بسیار دقت کنند که راه را برای وسوسه گری شیطان هموار 

و اطاله سخن با  ییزنان را از درازگو ت کهموثقی اس اتیروا نکنند. دلیلی که بر صحت این موضوع می شود آورد،
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مقصود  1.دیاز پنج کلمه سخن بگو شیبنباید محرم،  ریشوهر و غ ری: زن با غهدنقل شو  ندمی ک هینمحرم  نا

حدّ  تیروا نیاز ا زین عهیش یها. فقکردن سخن در حد کفایت می باشد تیو رعا ییگویاده زاز  زیپره روایت

 2ند.نکمی و امثال آن را بر کراهت حمل  تیروا نیو ا نندکمی استفاده ن را دکه فراتر رفتن از آن حرام باش ،یوجوب

 ییپرگواز  ستهیمردان و زنان شاند. می کن ینه و مرد را زنگفتگو کردن میان  :السلام هیعل نیرالمؤمنیام از اتیروا

 5 4 3.نندکمی  زیندارد، پره یکه ضرورت ،یو پرداختن به سخنان طنز و شوخ

 گیری جهینت

ش را مجاب گانر از جانب پروردگار است که بندکردن نعمتی خطی که گفتگوبا تفحص در آیات و روایات، دریافتیم 

به اصولی  قدرچ هر د.نمی کند با یکدیگر ارتباطی سازنده و مفیدی در چهار چوب خواسته های ربشّ داشته باش

در جامعه  یتعاملات بهترکه در آموزه های دینی درباره ی تکلّم، بدان اشاره شده، توجه و دقت بیشتری شود، 

 ،عادتمندانهزندگی س ابعاد در همه ی ، کهمی باشد ادیان الهی کاملترین و ینبرتراسلام دین  .دوشمی ر ارقرب

کارآمد، ه و تبه گونه ای شایسزن و مرد  یگفتگورد ودر مرده است. و تأکیداتی سازنده، در مکتبش آوراهنمایی 

نه خلل و آسیبی باعث سرعت بخشیدن در راه رشد و کمال انسانی قرار بگیرند و از هرگو قواعدی را منظور کرده تا

شند تا قلب آنان زن و مرد نامحرم در غیر موارد ضروری ارتباط کلامی مختصری داشته بابنابراین درامان بمانند. 

رگویی و از وسوسه های شیطانی محفوظ بماند. در موارد ضروری به حد متعارف سخن بگویند و درنهایت، از پ

  پرداختن به سخنان طنز و شوخی، که ضرورتی ندارد، بپرهیزند.
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